
سال چهاردهم    شماره 2836آموزش12 دو شنبه   21 فروردین 1396

چرا در ایران کسی که می خواهد 
نمی تواند که بتواند؟ 

اگر روزی بپذیریــم نمی دانیم یــا نمی خواهیم بدانیم که 
توسعه یافتگی به چه معناســت و مسیر توسعه از منظر نرم 
آن از انســان خودآگاه هدفمند توانا شروع خواهد شد، شاید 
پرونده چالش اساســی کشــور در مبحث آمــوزش را جوری 
باز کنیــم که با وجدان راحت نســبت به آینــدگان ببندیم یا 
اصلا بــازش نکنیم که درد درمان را به جــان نخریم!  حفظ 
قداست آموزاندن و آموختن و نهاد سازی در این زمینه زمانی 
که فراموش شــود نگاه ســطحی نگری، منفعلانه، آینده بینی 
به جای آینده ســازی و پذیرش هرگونه توجیه و نشــدنی در 
جامعه ســاختار می یابد و ناخواســته از بالاترین تا پایین ترین 
ســطح جامعه را غوطــه ور در روزمرگی برای حل مســائل 
پیچیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهیم یافت و چون 
در اندک زمانی همه می فهمند که هیچ مسئله ای فراتر از یک 
بازه زمانی محدود و کوچک حل شــده نمی ماند، بی اعتمادی 
و بی تفاوتــی را بــرای آیندگان مان تکثیر می کنیــم و به ارث 

می گذاریم. 
امــکان ندارد بتوان بــرای پدیده ای در هر ســطحی و در 
هر موضوعــی راهکاری یافــت مگر دو اصل ممکن شــود؛ 
اول آنکــه مقــدار کمی و کیفی آن پدیده شناســایی شــود. 
دوم ریشــه ایجــاد آن شناســایی شــود.  با نگاهی ســاده و 
غیرکارشناسانه به خط مشــی های کشوری در بودجه ریزی ها 
و انتخــاب راهبردهــای عملیاتــی هر ارگان مســئول و عدم 
یکپارچگــی و همســویی اقدامات ســازمان های ذی ربط در 
مبحث آموزش وپرورش می توان فهمید دو اصل مذکور کاملا 
مغفول مانده اســت. آیا می شــود به خرید رفت ولی قبلش 
ندانیــم چه مقــدار پــول در جیبمان داریم و بــه چه چیزی 
نیاز داریم.  وقتی ما نمی دانیم پدیده های موجود کشــورمان 
و ریشــه ایجاد آنها در نظام توانمندســازی، ظرفیت سازی و 
همســویی و یکپارچگی آن با راهبردهای توسعه کوتاه مدت 
و بلندمدت ما چیســت، پس چه فرقی می کند چه کسی چه 
زمانی و چه مکانی و چگونه چه کاری می خواهد انجام دهد 
و سرنوشــت فرزندان ما و آینده کشورمان چه می شود. وقتی 
ما کمیت ســاده ترین پدیده هــا را در مــواردی مانند کودکان 
بازمانــده از تحصیل نداریم و آمار ۳۰  هزار تا ۵۰۰  هزار کودک 
را از رسمی ترین ســازمان های ذی ربطمان می شنویم و ریشه 
این پدیــده را نمی دانیــم از فقر اقتصادی خانواده اســت یا 
فرهنگی یا مباحثی مثل کودکان کار، کودکان بی سرپرســت یا 
بدسرپرســت یا اصلا معلولیت ذهنی و حتی عدم دسترسی 
به مدرســه در موقعیــت جغرافیایی خاص کــودک، بدیهی 
است هر نوع راهبرد یا بودجه ریزی انسانی و اقتصادی در این 
حیطه شهودی و غیرقابل پایش خواهد بود و تنها خاصیتش 
خوداشــتغالی با پول بیت المال و نابودی منابع و آینده کشور 
خواهد بود کــه منجر به حداقل رضایت هیــچ ذی نفعی از 
معلم گرفتــه تا دانش آموز و خانواده و کارآفرین و... نخواهد 
شد. زمان آن رســیده برای یک بار هم که شده با فکت سخن 
بگوییم و مبتنی بر آمار و ریشــه یابی حرف بزنیم شاید به این 
واسطه آیندگانمان روزی این اصلاحات آموزشی را ارج نهند.  
ایــن مهم زمانی محقق خواهد شــد کــه فرایند آموزش 
کشــور از نیازســنجی، برنامه ریــزی، اجــرا، ارزشــیابی تــا 
اثربخشــی در قالب دو اصل توانمندســازی (توسعه دانش 
+مهارت+انگیزه به کارگیری دانش و مهارت) و ظرفیت سازی 
(ایجاد زیرســاخت فکری و عملی استفاده از توانمندی سازی 
ایجادشــده) را بــا کمیت هــای واقعــی و ریشه یابی شــده 
پدیده های آنها عارضه یابی کنیم و راهبردهای مشــخص آن 
را با رویکرد حل مســئله در راســتای اهداف و استراتژی های 
کوتاه مدت و بلندمدت کشــور فراتر از تئوری و در عمل به کار 

ببندیم و بپذیریم. 
 گذار از این ره، گذر از یک حرکتی ســینرژیک حاصل از سه 
بخش خانواده (با تمرکز خاص بر مادر) و سازمان های بخش 
سوم (همچون نهادهای اجتماعی بالاخص سمن های فعال 
در حوزه کودک و آموزش و عدالت آموزشــی و تشــکل های 
اقتصادی) و ســازمان های دولتی محقق خواهد شد و تصور 
آنکه بدون مشــارکت خانواده و ســازمان های بخش سوم با 
دولــت در گام اول و مطالبه گــری و پاســخ گویی در گام دوم 
معجــزه ای اتفــاق افتد، امــری باطل خواهد بــود.  ما برای 
اینکه هرکسی که می خواســت و می توانست بتواند از مسیر 
بندرعباس به گیلان نخواهیم رســید و هیچ کس جز خودمان 
دلش به حال ما نخواهد سوخت. باور کنیم بحران آب، تورم، 
رکود، محیط زیســت، فســاد، اختلاف طبقاتی، ســرطان و... 
حداقل چالش ما در مقابل مطالبه گری نسل آینده از ما پدران 

و مادران امروز ایران خواهد بود. 

 ایثار خدادادى
 مشاور سیستم هاى مدیریت منابع 

انسانى و روان شناسى صنعتى سازمانى

مدرسه و آموزش ظرفیت 
زندگی جمعی

یکــی از اولویت های پژوهش در مدرســه، پرداختن به مدرســه 
به عنوان یک نهاد اجتماعی اســت. مدرســه باید زمینه ســاز آشنایی 
کودکان با دنیای شهروندی باشد؛ کودکانی که بیشتر بر مبنای اخلاق 
خانواده وندی بزرگ شده اند و اکنون به تدریج باید زندگی در شهر را آغاز 
کنند. شــهروند یعنی کسی که صرف نظر از جایگاه جنسیتی، قومی و 
زبانی اش به شهر تعلق دارد و شهروندی عبارت است از آموزش دادن 
یک مجموعه از ارزش ها و الگوهای رفتاری تا آدمیان بتوانند با وجود 
تفاوت  های خود با یکدیگر زندگی کنند. بخشــی از آموزش مدرسه ای 
همان آموزش شــهروندی – و در دنیای معاصــر آمیخته با آموزش 
جهان وندی- اســت که آدمیان بتوانند در یــک جامعه با هم زندگی 
کنند، تعامل داشته باشند و درک مشترکی بین آنها وجود داشته باشد. 
درک شهروندی مشترک در چارچوب منافع مشترک، میثاق مشترک و 
چشم اندازهای وسیع تری از تعامل، ارتباط و پیوند شکل می گیرد. هر 
کدام از نهادهای اجتماعی دارای ویژگی کارکردی معینی است که تنها 
آن نهاد قادر به انجام آن است؛ به اعتبار کارکرد هر نهاد برای جامعه 
کلی اســت که می توان آن نهاد را یک نهاد اجتماعی محسوب کرد و 
به اعتبار همین کارکرد است که هر نهاد از نهاد دیگر متمایز می شود. 
ویژگی کارکردی مدرسه، کاری است که از نهاد خانواده، بازار، مذهب، 
دولت، رســانه و... بر نمی آید و فقط مدرســه قادر به انجام آن است. 
این کارکرد را شــاید بتوان در مقابل نهاد خانواده تعریف کرد. خانواده 
با طبیعی ترین غرایز انســانی و با امر زیســتی پیونــد نزدیک تری دارد 
درحالی که مدرسه، کودکان را در معرض امر اجتماعی قرار می دهد. 
از نظرگاه جامعه شناختی می توان امر اجتماعی را معادل امر اخلاقی 
در نظر گرفت. به قول دورکیم «امر اخلاقی، امری است که سرچشمه 
هم بستگی است، همه آن چیزهایی است که بشر را به ضرورت زندگی 
با دیگری و به حساب آوردن وجود او وامی دارد و سبب می شود تا وی 
حرکات خویش را بر پایه ای جز انگیزش های خودپرستانه اش تنظیم 
کند». در مورد جایگاه اخلاقی خانواده دو رویکرد متعارض وجود دارد. 
گفتمان خانواده گرایی، تلاش دارد تــا خانواده را به عنوان یک فضای 
صمیمیت خصوصی، یک واقعیــت تعالی یافته از اعضای خود، یک 
شــخصیت فراشــخصی و دارای یک زندگی و روح مشترک بسازد و 
حتی خانواده را به عنوان الگوی ایده آل روابط انسانی، مکان دوستی، 
اعتماد و دهش در برابر فضای ســرد و بی روح زندگی اجتماعی قرار 
دهد. دیدگاه اتوپیک جامعه گرایانه - برای مثال در نمونه مدینه فاضله 
افلاطون- برخلاف دیدگاه خانواده گرایانه حتی معتقد اســت که باید 
کودکان را از والدین گرفت و به یک مدرســه عمومی ســپرد.  در برابر 
دیدگاه تقابل گرایانه خانواده و مدرسه، دیدگاه واقع گرایانه تر به معنای 
پذیرش خانواده و مدرســه به عنوان دو نهاد جامعه پذیری و دو نهاد 
اخلاقی اســت. خانواده نیز یک نهاد اخلاقی است ولی کودکان پس 
از آموزش اخلاق خانوادگی که جنبــه خاص گرایانه دارد به آموزش 
عمومی تری نیاز دارند که آنان را با کلیت بزرگ تری به نام جامعه پیوند 
دهد. به عبارت دیگر هر چند کودکان در خانواده با ســطح معینی از 
امر اخلاقی و امر اجتماعی آشنا می شوند، ولی آموزش امر اجتماعی 
در معنای وسیع تر آن در مدرسه صورت می گیرد. قواعد نهاد مدرسه 
و آمــوزش فراگیرتر و وســیع تر از قواعد نهاد خانواده اســت. به قول 
پارسنز، نهاد مدرسه نیز از نهادهای جامعه پذیری است ولی در اینجا 
«کودک در مدرسه به عنوان یکی از نهادهای جامعه پذیری، ارزش های 
عام گرایی، دستاورد، ویژگی و بی طرفی عاطفی را درونی می کند، اینها 
ارزش هایی هستند که کودک با آنها در محیط خانوادگی کمتر ارتباط 
پیدا می کند». قواعد اخلاقی مدرسه بیشتر با دو مفهوم آزادی و عدالت 

پیوستگی دارند.
 در اندیشــه دورکیــم «آزادی عبارت اســت از تبعیــت نیروهای 
خارجی{طبیعــی}از نیروهای اجتماعی» و «تنها در چنین شــرایطی 
است که نیروهای اجتماعی می توانند توسعه یابند». زندگی خانوادگی 
که مســتلزم موروثی بودن ثروت ها و نابرابری های ناشی از آن است، 
نمونه ای از تبعیت از علل طبیعی اســت. ایــن نابرابری های طبیعی 
نفی کننده آزادی است. از نظر دورکیم آزادی به عنوان یک امر اجتماعی 
یا زمینه ساز تکوین امر اجتماعی هنگامی شکل می گیرد که طبیعت به 
پایان می رســد یا علل اجتماعی در برابر علل طبیعی سر برمی آورند. 
عدالت شرط بقای جامعه معاصر است؛ آرمان جوامع پیشین، تقویت 
روز افزون زندگی جماعتی بود و آرمان جوامع معاصر هم این اســت 
که «عدالت بیشتری در روابط اجتماعی ما پدید آورد تا همه نیروهای 
اجتماعي مفید بتوانند آزادانه گسترش یابند. همچنان که اقوام گذشته 
به ایمانی مشــترک نیاز داشتند تا بتوانند به بقای خود ادامه دهند، ما، 

اقوام دنیای کنونی، نیز به عدالت نیازمندیم».
 به این ترتیب، علاقه به مدرســه به عنوان یــک نهاد اجتماعی به 
معنای اولویت دادن به این مسئله است که مدرسه تا چه مقدار در کنار 
آماده کردن کودکان برای زندگــی آزاد و خلاق در یک دنیای مبتنی بر 
تفاوت و تمایز و تکثر، امکان دستیابی دانش آموزان به دانش مشترکی 
را فراهم می کند که برای همزیســتی آنان به عنوان اعضای یک کلیت 

فراگیر تر و درعین حال مبتنی بر عدالت اجتماعی ضرورت دارد. 

 محمدامین قانعى راد
 جامعه شناس

تربیت نیروی انسانی مناسب
سنگ بنای آموزش است

بی شک تربیت نســل های آتی مسئله ای حیاتی برای تمام 
دوران هاست و فارغ از هر شــرایطی تنها با اتکا به این مقوله 
می شــود آینده ای درخشــان را برای این مرزوبوم ترسیم کرد. 
پیشــرفت ســریع تکنولوژی در دو دهه اخیر باعث دگرگونی 
وسیع در تمام ارکان زندگی، ســاختار های اجتماعی، مفاهیم 
توسعه ای و حتی ارزش های شغلی شده است. اگر به آموزش 
رایگان ۱۲ سال به علت اینکه آحاد جامعه بتوانند در ساخت 
آینده کشور خود نقش بسزایی داشته باشند و از موقعیت های 
برابری برای زندگی اســتفاده کنند، باور داشــته باشیم فرض 
اینکه چارچوب نظری حال حاضر آموزش وپرورش که سال ها 
قبل برای آموزش همگانی استفاده شده اکنون نیز پاسخ گوی 
نیاز های متفاوت جامعه باشــد، صحیح به نظر نمی آید. توان 
کار گروهی، انعطاف پذیری در قبال تغییرات ســریع، توجه به 
محیط زیســت و حفظ آن، روحیه پرسشگری، خلاقیت، قبول 
هنجارهای اجتماعی، اســتفاده بهینــه از منابع محدود و در 
نهایت زندگی کردن و شادبودن با وجود تمام محدودیت هاي 
روی این کره خاکی با توجه به جمعیت زیاد انســان ها شــاید 
مهم تریــن مهارت هایی باشــند که تک تک شــهروندان به آن 
نیاز داشــته و بدون آن فرصت های برابــری در آینده خود به 
دست نخواهند آورد.  حال اگر از سنین پیش از دبستان نگرش  
شناختی در آموزش کودکان مورد استفاده قرار گیرد، می تواند 
تا حد مطلوبی برآورده کننده مهارت های زندگی باشد. تجربه 
خوب کشورهای دیگر مؤید این نکته است که بهترین زمان برای 
کسب مهارت های فوق، سنین اولیه آموزش است. متأسفانه با 
نگاهی گذرا به کتاب های تعیین شده برای دوره های اول و دوم 
دبســتان کمبود این مهم مشخص می شود. در روش آموزش 
کنونی به جای استفاده از این فرصت غیرقابل تکرار سنی برای 
کسب مهارت ها، بار محفوظات، دانش آموز را نه تنها از محیط 
آموزشــی زده می کند، بلکه روحیــه رقابتی و فردگرایانه را در 
او پــرورش می دهد.  جهت جمع بندی باید گفت شــاید لزوم 
تغییر بنیادی در نگرش و محتوای دوره های پیش دبســتانی و 
اول و دوم دبســتان با هیچ اولویت دیگری در زمینه های کلان 
اجتماعی و اقتصادی قابل مقایســه نباشد. تأخیر در انجام این 
مهم به شــیوه ای فزاینده فاصله بین کشــورمان با کشورهای 
توســعه یافته فعلــی و از آن ناخوشــایند تر بــا کشــورهای 
درحال توسعه هم ســطح ولی با برنامه مناســب آموزشی را 
در سال های نه چندان دور باعث می شود. به کارگیری نگرشی 
متناسب با زیست اجتماعی جهانی قرن ۲۱ باید مسئله شماره 
یک آموزش وپرورش باشــد و فقط در صورت داشتن جسارت 
تغییر می توان از رشد و توسعه و آینده و برنامه های اقتصادی 
و اجتماعی دم زد و بدون گذاشــتن ســنگ بنای اولیه توسعه 
پایدار که نیروی انســانی مناســب اســت هیچ برنامه ای قابل 

تحقق نخواهد بود. 

 سپیده کاوه
 عضو هیئت مدیره مؤسسه 

   مطالعاتی حامیان فردا

صفحه «آموزش» 
و دغدغه های بنیادین آموزشی

اندیشــه وران توســعه در جهــان و نهادهای جهانــی درگیر 
با توســعه، همواره بر پیشــاهنگی توســعه انســانی بر هرگونه 
توســعه یافتگی دیگر تأکید کرده و می کنند. بر کســی هم پوشیده 
نیســت که توسعه انســانی تنها از رهگذر آموزش، نهادینه کردن 
مهارت های فردی و اجتماعی باز از راه آموزش وپرورش انسان ها 
به عنوان یاخته های هوشمند پیکره اجتماعی امکان پذیر می شود. 
ازاین روســت که کمتر کشــوری را می توان یافــت که به قله های 
توسعه نزدیک شده باشد اما ساختار و فرهنگ آموزشی ناکارآمدی 
داشته باشد. بی گمان واژه توســعه سرراست با آموزش وپرورش 
گره  خورده اســت و جداشدنی هم نیســت. در کشور ما نیز گرچه 
روی کاغذ و بر زبان همه دست اندرکاران آموزشی و البته سیاسی، 
آموزش وپــرورش در اولویت قرار دارد و همــه از کارآمدکردن آن 
در کشور و پرورش شــهروندان توسعه محور سخن می گویند، اما 
آنچه دیده می شود فرســنگ ها با سخن ها و گفته های شعارگونه 
فاصله دارد و این را می شــود در جای جای کشــور و در ســاختار 
آموزشــی و البته پرورش نایافتگی ســازمان مند شــهروندان دید. 
البتــه در اولویت نبــودن آمــوزش تنها ویــژه دســت اندرکاران و 
سیاست مداران نیست و شوربختانه آموزش وپرورش چندان در دل 
و اندیشه اندیشمندان، روشنفکران، منتقدان، کنشگران اقتصادی و 
کارآفرینــان کامیاب، پدر و مادران و... جایی ندارد و ازاین رو چندان 
جایگاه واقعی و مهمش را در ساخت اجتماعی و فرهنگی نیافته 
است. اما هنگامی که در این فضا خبر می رسد که روزنامه «شرق» 
برای راه اندازی یک صفحه هفتگی بــا عنوان «آموزش» دورخیز 
کــرده و قرار اســت در روزهای آینده چنین صفحــه ای راه اندازی 
شــود، شــوری دلگرم کننده در دل به پا می خیزد و امیدی هرچند 
اندک جوانه می زند؛ آن هم روزنامه «شــرق» به عنوان روزنامه ای 
به نمایندگی طبقه متوســط و تا اندازه ای تریبون روشــنفکری این 
طبقه در جامعه ایران. نگارنده به عنوان کنشگر صنفی– آموزشی 
معلمــان این رخداد را به فال  نیک می گیرم و از دســت اندرکاران 
روزنامه «شــرق» و صفحه آموزش سپاســگزارم. امــا درباره این 
پرســش که صفحه «آموزش» روزنامه «شرق» باید به چه چیزی 
بپردازد؟ می تــوان گفت با توجه به جایــگاه اجتماعی- فرهنگی 
ایــن روزنامه در میــان نخبگان چه بســا بنیادی تریــن کار، تلاش 
برای اولویت بخشــی به مهم ترین نهاد توسعه ای در جهان نوین 
باشــد. در یکی، دو ســال گذشته برخی اندیشــمندان و کنشگران 
اجتماعی- فرهنگی مانند آقایان ملکیان، رنانی، فراستخواه، محمد 
مالجو، ســرکارآرانی، مرادی، اقبال زاده و... از دریچه نگاه خویش 
آموزش وپرورش را نقد کرده و بر جایگاه آن در زمینه سازی توسعه 
و عدالت تأکید کرده اند. صفحه آموزش می تواند افزون بر پوشش 
خبرهای روزمره آموزش کشــور و طرح دشواری های پرشمار آن، 
زمینه را بــرای دغدغه مندکردن گروه هــای اجتماعی گوناگون از 
روشــنفکران و هنرمندان و اندیشــمندان گرفته تا دست اندرکاران 
سیاســی- دولتي و تا خانواده ها، فراهم و فضا را برای دستیابی به 
جایگاه واقعی و بی مانند آموزش در توسعه آماده کند که امیدوارم 
چنین باد. در پایان برای این صفحه ارزشــمند و دست اندرکارانش 

آرزوی کامیابی هرچه بیشتر دارم. 

 محمدرضا نیک نژاد
 عضو کانون صنفى معلمان تهران

نگاه کمّی صرف
مانع توسعه آموزش وپرورش است

آموزش وپرورش یکی از اصلی ترین ارکان توســعه اســت 
اما برای ایفای این نقش توسعه ای، شرایطی مورد نیاز است. 
بررسی روند توسعه آموزش وپرورش کشور حاکی از آن است 
که نگاه غالب در برنامه ریزی این بخش، کماکان یک نگاه کمی 
است که به درستی نمی تواند با شــرایط روز و نیازمندی های 
آن، ارتبــاط برقرار کنــد. به همین دلیل بســیاری از روندها و 
فرایندها نیازمند بازنگری و اصلاحات اساســی است. اگرچه 
بســیاری از تحلیلگــران بزرگ ترین مشــکل آموزش وپرورش 
را محدودیــت تأمیــن منابع مالی اعــلام می کننــد، اما باید 
توجه داشت «کســری بودجه» درآموزش وپرورش، «معلول 
اســت، نه علت». علت ناکارآمدی در نظام آموزشــی را باید 
در مســائلی مانند سنگین بودن ســاختار اداری، عدم اجرای 
مدیریت مدرســه محور، عدم استفاده مناسب از ظرفیت های 
قانونــی بخــش غیردولتــی، شــیوه های ناکارآمــد مدیریت 
منابع انســانی، عدم اســتفاده بهینه از ظرفیت های دراختیار، 
ســنگین بودن محتوای برنامه های درسی و عدم انطباق آن با 

نیازهای روز دانش آموزان جست وجو کرد. 

 على الهیار ترکمن
 رئیس امورآموزش وپرورش 

سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور

 منصور مجاورى 
 مدیرکل برنامه و بودجه وزارت

   آموزش وپرورش

تغییر، رمز موفقیت در آموزش وپرورش است

تغییــر همــواره از الزامات تحــرک و تحــول در حرکت های 
اجتماعی اســت. آموزش وپرورش به عنوان بســتری برای تسری 
داشــته های فرهنگــی – اجتماعــی جامعــه در مســیر حرکت 
اجتماع، از پایگاه های اصلی برای نشــر تغییرات است؛ تغییراتی 
که ناشــی از تحولات رویکردی و معنایی در جوامع ایجاد شــده 
اســت.  در عصر کنونی که مسیر کســب دانش کوتاه و دسترسی 
به آن آســان تر شــده، وقوع تغییر اجتناب ناپذیر و ضروری است. 
آموزش وپرورش در کشور ما نیز با توجه به تحولات صورت گرفته 
برای پاســخ گویی به نیازهای جامعه نیازمند تأمل بر این تغییرات 
و ایجاد راهکارهای لازم برای هم آوایی و هم گرایی با آنهاســت.  
بر این مبنا آموزش وپرورش با ســبک پیشین در بستر این تغییرات 
نیازمند ســنجش الزامات مخاطب است. اگر در گذشته مخاطب 
در برنامه ریزی آموزش نقشی نداشت یا اگر داشت مورد محاسبه 
قرار نمی گرفت، امروز این نقش آن قدر پررنگ شده که در صورت 
عدم توجه به نقش مخاطب آنچه تحت عنوان متون آموزشــی 
ارائه می شــود اثربخش نبوده و فراینــد آموزش وپرورش را دچار 
اختلال می کند. ســنجش نیاز مخاطب در کنــار الزامات آموزش 
فرمول تــازه ای را برای آموزش و پرورش ایجاد کرده که بســیاری 
از کشــورهای توسعه یافته امروزه بر این مبنا به آن روی آورده اند. 
نتایــج حاصل از این نــوع آموزش در این کشــورها مؤید تقویت 
میل و علاقه آموزش پذیران به متون آموزشــی و رشــد و ارتقای 
آنهاســت. نمونه های بــارزی از این نوع آموزش در کشــورهای 
اســکاندیناوی مؤید این مهم اســت کــه آموزش پذیر درصورتی 
نسبت به مفاهیم آموزشی مقاومت نمی کند و از آنها بهره لازم را 
می برد که خود در تدوین و تنظیم آن نقش داشــته باشد. ازاین رو 
مفهــوم تغییر در آمــوزش در کنار مفهوم تغییــر در پرورش این 
رویکــرد را تبیین کرده که آموزش وپــرورش مبتنی بر ارائه بالا به 
پایین قادر به تداوم بخشی در مفهوم نخواهد بود و موجب ایجاد 
نوعی سد در مســیر آموزش پذیری اثربخش، خواهد شد. ازاین رو 
آموزش وپرورش ایران در صورتی که بخواهد به چشــم انداز ۱۴۰۴ 
نزدیک شود، راهی به جز پذیرش تغییر در مفهوم و روش ندارد و 
این میسر نمی شود مگر آنکه آموزش پذیر بخشی از تنظیم کنندگان 
برنامه های آموزش وپرورش باشــد.  با این رویکرد برنامه توسعه 
آموزش وپــرورش در راســتای چشــم انداز کشــور نیازمند نوعی 
بازنگری محتوایــی از جنس مداخله اســت؛ مداخله ای بر پایه 
پذیرش نقش دوسویه مربی و آموزش پذیر در ترسیم برنامه اقدام 

برای دستیابی به آموزش اثربخش. 

 زهرا نژادبهرام
 کارشناس مسائل اجتماعى

پشت کردن به مدرنیزاسیون

آموزش باکیفیت و مناسب، حمل ونقل آزاد و راحت، مسکن 
آســوده و ارزان قیمت، بهداشــت و پزشــکی همگانی و در حد 
مقبول و رســانه ها و امکان بیــان آزاد برای خلاقیت های هنری 
و ادبی، پایه های اساســی و مهم ســاختن هر نوع دموکراســی 
و جامعه مدرن و مورد انتظار و پایدار برای انســان ها هســتند. 
اما ما متأســفانه با فرایندهایی که می تــوان آنها را در چند واژه 
انحصاری کــردن، رانتی کــردن، تجاری کــردن و فســاد خلاصه 
کرد، ضربات ســختی به تمام این ابزارهایی که می توانســتیم با 
توجه به ثروت بزرگ کشــور و نیروی جوان و قدرتمند آن داشته 
باشــیم، وارد کرده ایم. این ضربات امروز به صورت های مختلف 
و در چرخه های باطل تشــدید می شوند. شاید جایی که بیشترین 
ضربات در چند دهه اخیر به ما وارد شــده است، درست همان 
جایی اســت که اصل و اســاس هر نظام  مدرن و مردم محور و 
دارای چشــم اندازی برای آینده خود، به آن نیاز داشــته باشــد؛ 
یعنی نظام آموزشی. نظام آموزشی ما در بحرانی سخت به سر 
می برد. نخبه گرایی، تجاری شدن، کمی گرایی، اشرافیت، کاهش 
سطح کیفی این نظام و ســوءمدیریت ها به همراه بی تفاوتی ها 
و عادت کردن به نابســامانی ها از پایین، بلایی ســخت بر سر آن 
آورده اند. این بــلا، نه امروز که در آینده ای که می تواند ۱۰، ۲۰ یا 
۵۰ سال بعد باشد، خود را نشــان خواهد داد. اما هیچ گاه برای 
هیچ اصلاح و ترمیمی دیر نیست به شرط آنکه متوجه اهمیتی 
که نظام آموزش وپرورش برای آینده هر کشــوری دارد شویم و 
وخامــت وضعیت خود در این زمینه را نیز جدی بگیریم و درک 
کنیم آموزش در قرن بیست ویکم همان اندازه برای بقای انسان 
ضروری اســت که آب و غذا، آنگاه به گمانم می توانیم به سمت 
دگرگونی های اساسی در این زمینه برویم. نیاز به اصلاح بیش و 
پیش از هر چیز در ســطوح پایین آموزشی ما احساس می شود، 
یعنی در دبستان ها و دبیرستان ها، اما وضعیت دانشگاه ها نیز نیاز 
به بازنگری های جدی در سیاست های راهبردی و کوتاه مدت ما 
در چند دهه اخیر دارد. ورود کنشــگران این حوزه ها و همچنین 
مسئولان به این بحث و همگامی آنها با روشنفکران و رسانه ها 
و دانشــگاهیان به نظر من امری حیاتی برای آینده به حســاب 
می آید و هرچه می توانیم باید از احساس های پارانویایی و ترس 
و واهمه هــای موهوم فاصله بگیریم و گمان نکنیم اصلاحات و 
تغییر در نظام های آموزشــی و سایر نظام هایی که برشمردیم به 
خطراتی در مدیریت عمومی کشور منجر می شود. برعکس باید 
همه تلاش انجام شــود که به همه کنشــگران تفهیم کنیم هر 
اندازه در این زمینه ها به صورت عمیق تری عمل کنند و جامعه 
را براساس سیاســت های مدیریتی دولت رفاه پیش ببرند، ثبات 
سیاسی نیز افزایش خواهد یافت. دولت رفاه امروز برای بسیاری 
از کشــورها به دلیل کاهــش درآمدهای اقتصــادی و بالارفتن 
هزینه هــای عمومی، در حال تضعیف اســت، مثــلا در جوامع 
اروپای غربی. اما ما با توجه به ثروت های ملی بزرگ و جمعیت 
نســبتا محدودی که داریم کاملا قادریم سیاســت حساب شده و 
مناســبی را برای پایه گذاری یک دولت رفاهــی مردم محور که 
در آن اکثریــت مطلق مردم از همه نیازهای اساســی به ویژه از 
آموزش برخوردار باشــند، به اجرا دربیاوریم. امید ما آن اســت 
که مســئولان و ســایر کنشــگران به خود بیایند و سیاست های 
نولیبرالــی را به ویــژه در حــوزه آموزش های پیش دانشــگاهی 
رهــا کننــد. وضعیت آمــوزش، از لحــاظ کیفی در ایــن حوزه 
درحال حاضر نزدیک به فاجعه اســت و باید به هر شکل و با هر 
وســیله ای از ســراب های نولیبرالی و اینکه با فرایندهایی مانند 
خصوصی سازی و تجاری ســازی که حتی در کشورهای اروپایی 
از آنها فاصله گرفته شــده، می توان به نتیجه ای مناسب در این 

زمینه رسید، فاصله بگیریم. 

 ناصر فکوهى
 استاد انسان شناسى

   دانشگاه تهران

آموزش با کیفیت آموزش با کیفیت 
براي تمامي کودکان سرزمینبراي تمامي کودکان سرزمین

اعظم پویان: در کشور من، تحصیل کودکان اجباری است اما زیر پوست شهر و در گوشه و کنار ساختمان های برافراشته پایتخت، کودکان بسیاری 
هســتند که بنا بر هر دلیلی وارد چرخه آموزش نشــده اند یا بعد از مدت کوتاهی آموزش، به اجبار یا اختیار از فضای مدرســه بیرون ر فته اند. 
نیمکت های خالی مدارس بالای شــهر و کودکانی که در مرزهای کشــور از تحصیل محروم مانده اند و سهمشان از پایتخت نشینی، پرسه زدن در 
خیابان هاســت و این، واقعیت پنهان وضعیت آموزش در کشور است. همه ما بنا بر تکلیف های شب دانشگاهی مان، خوب می دانیم که توسعه 
میســر نمی شود مگر از مسیر آموزش وپرورش اما افسوس که این نگاه در همان تئوری های شب های امتحانی مان جا ماند و در عمل از این مهم 
غفلت کردیم. جای خالی توســعه آموزش باکیفیت همگانی از ملزومات توســعه عدالت آموزشی است.  «شرق» با همراهي مؤسسه مطالعاتی 
«حامیان فردا»  تصمیم دارد به صورت هفتگی صفحه ای را با عنوان «آموزش» منتشر کند تا مسیری برای «دسترسی همگانی به آموزش وپرورش 
باکیفیت» باز شود.  ازهمین رو از بزرگان و کارشناسان حوزه آموزش درخواست کردیم پیشنهادهای شان را در ارتباط با سیاست گذاری صفحه و 

سوژه هایی که باید به آن پرداخته شود، مطرح کنند.

چرا باید با معلمان خودشان 
این گونه برخورد کنند؟ 

از ســال های گذشــته هر زمان بحث پایین بــودن حقوق 
فرهنگیــان را مطرح می کنیم، برخی از مســئولان، مدیران و 
متخصصان ســایر بخش ها بلافاصله جبهه گیری می کنند که 
معلم تابســتان و... تعطیلی زیــادی دارد؟! خیلی این حرف 
برای بنده ســنگین بود که آیا اینها از خودشان پرسیده اند که 
تمــام روز با خیال راحت و گرم و نــرم و همه چیز برای آنها 
در ادارات مهیــا بوده و بیشــترین حقوق هــا و مزایای جانبی 
را دریافــت کردند. اما یک معلم عــلاوه بر دوری و نزدیکی و 
روســتا و شهر، گرما و سرما را تحمل کرده و رأس ساعت باید 
سر کلاس حاضر شود. دو ساعت تمام از هرگونه کار شخصی 
محروم اســت. مدام باید پاسخ گوی ســؤالات و تدریس برای 
حداقل ۲۰ دانش آموز کنجکاو و پرسشــگر و متفاوت باشد و 
همیشــه در زمان و مکان مشــخص انجام وظیفه کند و جزء 
مشاغلی اســت که نتیجه آن را رسما اعلام می کند و محروم 
از هرگونه مزایای خاص و حقــوق آنچنانی و حتی مرخصی 
با پایین ترین حقوق و مزایا، با بالاترین کارایی و بهره وری. پس 
چطور سایر مســئولان و کارشناسان تربیت شده زیر دست این 
معلــم به خود اجازه طرح این موضوعات را می دهند.  بدون 
هرگونه توجیهی باید سیاســت و برنامــه جدیدی برای تغییر 
نگــرش و پرداختی هــای فرهنگیان تنظیم کرد تــا آن را جزء 
اصلی ترین مســئله ملی قرار دهیم. هم حق پایمال شده این 
قشر آینده ســاز دوباره داده شــود و هم بحث آموزش کشور 
که عامل اصلی توســعه و پایداری کشور در تولید و اشتغال 
است جدی گرفته شــود. تنها راه افزایش انگیزه برای بهبود 
کیفیت آموزش و رفع مشکلات صنفی معلمان رفع تبعیض 
در حقوق و مزایا است؛ بیماری مزمنی که سال هاست گریبان 
آموزش وپرورش و فرهنگیان را گرفته اســت. امید به ســال 

۱۳۹۶ و نگرش جدید. 


